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  قدرت خارق العادهقدرت خارق العاده

هري تمام هري تمام . . شنيد شنيد   مكالمه دو نفر را مي مكالمه دو نفر را مي . . آمد آمد   هري كم كم داشت به هوش مي هري كم كم داشت به هوش مي 

هواسش را روي حرفها متمركز كرد تا ببيند چه كساني با يكديگر صحبت مي هواسش را روي حرفها متمركز كرد تا ببيند چه كساني با يكديگر صحبت مي 

  ..كنند كنند 

آيا مرگخوارها اورا پيش ولدمورت برده بودند ؟ آيا اعضاي محفل رسيده آيا مرگخوارها اورا پيش ولدمورت برده بودند ؟ آيا اعضاي محفل رسيده 

  بودند ؟بودند ؟بودند و او را نجات داده بودند و او را نجات داده 

   چرا هري پشت سر هم غيب مي شد ؟ چرا هري پشت سر هم غيب مي شد ؟

 جواب تمام اين سئوالات در مكالمه وجود داشت زني با صدايي محكم كه  جواب تمام اين سئوالات در مكالمه وجود داشت زني با صدايي محكم كه 

  ::خشم در آن موج مي زد گفت خشم در آن موج مي زد گفت 

آن زن خانه را خانه ي آن زن خانه را خانه ي ((ي هريي هري  اومدن توي خونهاومدن توي خونه. . ــ پست فطرت هاي رذل ــ پست فطرت هاي رذل 

شون شون خواستن اونو با خودخواستن اونو با خود  و ميو مي) ) ويزلي ها را خانه ي هري قلمداد كرده استويزلي ها را خانه ي هري قلمداد كرده است

  ..ببرن ، خجالتم هم نمي كشنببرن ، خجالتم هم نمي كشن



  :: صداي مردانه اي پرسيد  صداي مردانه اي پرسيد 

  ــ مينروا ، معلوم هست كه چرا نتونستن اين كارو بكنن ــ مينروا ، معلوم هست كه چرا نتونستن اين كارو بكنن 

  : : و با عجله ادامه دادو با عجله ادامه داد

  ..ــ البته بهتر كه نتونستن ــ البته بهتر كه نتونستن 

  :: زن جواب داد  زن جواب داد 

اين اين . . كه البته اونم بعيده كه البته اونم بعيده . . ــ فقط يك چيز بوده كه مي تونسته اين كارو بكنه ــ فقط يك چيز بوده كه مي تونسته اين كارو بكنه 

م جادويي خيلي خيلي قديميه كه فقط چهار موسس هاگوارتز م جادويي خيلي خيلي قديميه كه فقط چهار موسس هاگوارتز چيزي كه مي گچيزي كه مي گ

حتي دامبلدور هم قدرت استفاده از حتي دامبلدور هم قدرت استفاده از . . و مرلين مي تونستن از اون استفاده كنن و مرلين مي تونستن از اون استفاده كنن 

اون رو نداشت اين جادو قدرت جادويي فوق العاده و انرژي خيلي خيلي اون رو نداشت اين جادو قدرت جادويي فوق العاده و انرژي خيلي خيلي 

حالا هري وردش رو هم بلد نيست چه جوري اين كارو حالا هري وردش رو هم بلد نيست چه جوري اين كارو . . زيادي احتياج داره زيادي احتياج داره 

  ......ام داده خدا عالم استام داده خدا عالم استانجانج

  :: و بعد از چند لحظه كوتاه كه ديد هري بيدار است اضافه كرد و بعد از چند لحظه كوتاه كه ديد هري بيدار است اضافه كرد

  . .  هست  هست كارتولامانوتبن ولگاكارتولامانوتبن ولگاــ كه وردش ــ كه وردش 



  ::هري گفت هري گفت 

  ــ ولي من اين ورد رو مي شناسمــ ولي من اين ورد رو مي شناسم

ولي هيچ چيز ولي هيچ چيز . . و در فكرش به دنبال جايي گشت كه اين ورد را خوانده است و در فكرش به دنبال جايي گشت كه اين ورد را خوانده است 

قدح انديشه دامبلدور افتاد كه بر روي لبه قدح انديشه دامبلدور افتاد كه بر روي لبه ناگهان به ياد ناگهان به ياد . . به نظرش نرسيد به نظرش نرسيد 

قدح انديشه حروف ناشناسي بود كه اگر آنها را بر عكس مي كرد همين ورد قدح انديشه حروف ناشناسي بود كه اگر آنها را بر عكس مي كرد همين ورد 

را تشكيل مي داد ولي او اينها را از كجا مي دانست پرفسور مك گونگال ادامه را تشكيل مي داد ولي او اينها را از كجا مي دانست پرفسور مك گونگال ادامه 

  ::داد داد 

ــ تنها كسي كه در اين جهان تونسته اين ورد رو بدون چوبدستي اجرا كنه ــ تنها كسي كه در اين جهان تونسته اين ورد رو بدون چوبدستي اجرا كنه 

كبير بوده و بعد از اون تنها گودريك گريفيندور تونسته تنها اونو بي كبير بوده و بعد از اون تنها گودريك گريفيندور تونسته تنها اونو بي مرلين مرلين 

كلام اجرا كنه ولي حالا پاتر بدون چوبدستي اين كارو كرده و اين يعني ما كلام اجرا كنه ولي حالا پاتر بدون چوبدستي اين كارو كرده و اين يعني ما 

  ......كسي رو مثل مرلين كبير در اين زمان داريم كسي رو مثل مرلين كبير در اين زمان داريم 

  ::مودي گفت مودي گفت . .  همه سخت متعجب به هري نگاه مي كردند  همه سخت متعجب به هري نگاه مي كردند 



حتماً قدرت اون به هري هم رسيده لوپين حتماً قدرت اون به هري هم رسيده لوپين ــ خب هري نواده گريفيندوره و ــ خب هري نواده گريفيندوره و 

ولدمورت هم دو سوم قدرتش رو به هري داده يعني دو سوم قدرت ولدمورت هم دو سوم قدرتش رو به هري داده يعني دو سوم قدرت : : گفت گفت 

  ::اسليترين و مك گونگال اضافه كرد اسليترين و مك گونگال اضافه كرد 

  ــ و كلّ قدرت دامبلدورــ و كلّ قدرت دامبلدور

  :: سپس ادامه داد  سپس ادامه داد 

  ..ــ اون عاشق هري بوده ــ اون عاشق هري بوده 

  ::گفتگفتهري كه واقعاً پريشان و متعجب شده بود ، با صداي نسبتاً بلندي هري كه واقعاً پريشان و متعجب شده بود ، با صداي نسبتاً بلندي 

  . . هم قوي ترم هم قوي ترم   ــ يعني من از ولدمورتــ يعني من از ولدمورت

اعضاي محفل كه چيزي نمانده بود از تعجب شاخ در بياورند چيزي نگفتند و اعضاي محفل كه چيزي نمانده بود از تعجب شاخ در بياورند چيزي نگفتند و 

  : : هري ادامه داد هري ادامه داد 

يعني اين ورد رو  يعني اين ورد رو  . . كارتولامانوتبن ولگاكارتولامانوتبن ولگاو وردي كه گفتين چي بود ؟ آهان ورد و وردي كه گفتين چي بود ؟ آهان ورد 

  ..ديده بودم يعني فكر مي كنم مال همون قدرت دامبلدور باشه ديده بودم يعني فكر مي كنم مال همون قدرت دامبلدور باشه 

  ::ه از تعجب سر جايشان خشكشان زده بود كه هري گفت ه از تعجب سر جايشان خشكشان زده بود كه هري گفت همهم



هيچكس نمي دونه هيچكس نمي دونه . . ــ آخرين چيزي كه شنيدم صداي فرياد مرگخوارا بود ــ آخرين چيزي كه شنيدم صداي فرياد مرگخوارا بود 

  چوبدستي من چي شده ؟چوبدستي من چي شده ؟......كه چرا اونا اينقدر ترسيده بودند وكه چرا اونا اينقدر ترسيده بودند و

  ::مك گونگال جواب داد مك گونگال جواب داد 

  ــ تنها كسي كه اون لحظه تو رو ديده تانكس هستــ تنها كسي كه اون لحظه تو رو ديده تانكس هست

  ::ز نگاهي به او ادامه دادز نگاهي به او ادامه داد و بعد ا و بعد ا

در همان در همان . . ــ فكر مي كنم چوبدسيتم بايد پيشش باشه ولي فعلاً بي هوشه ــ فكر مي كنم چوبدسيتم بايد پيشش باشه ولي فعلاً بي هوشه 

. . لحظه صداي تانكس آمد كه با سختي از لوپين در خواست كمك مي كرد لحظه صداي تانكس آمد كه با سختي از لوپين در خواست كمك مي كرد 

  بعد هري پرسيد تانكس چوبدستي من پيش توئه ؟؟بعد هري پرسيد تانكس چوبدستي من پيش توئه ؟؟

  ::تانكس گفت تانكس گفت 

  ــ آره چوبدستيد پيش منهــ آره چوبدستيد پيش منه

ين توانست چوبدستي را از جيبش در آورد و به ين توانست چوبدستي را از جيبش در آورد و به  و بعد با مشقت و كمك لوپ و بعد با مشقت و كمك لوپ

لوپين داد تا به هري برساند هري چوبدستي اش را گرفت و در جيبش قرار لوپين داد تا به هري برساند هري چوبدستي اش را گرفت و در جيبش قرار 

  ::داد و گفت داد و گفت 



چرا مرگ خوار ها آنقدر ترسيده چرا مرگ خوار ها آنقدر ترسيده . . ــ متشكرم حالا لطفا ماجرا را تعريف كن ــ متشكرم حالا لطفا ماجرا را تعريف كن 

  بودند؟بودند؟

  ::تانكس گفت تانكس گفت 

ا يك گوشه جمع ا يك گوشه جمع ــ من اومدم و تو رو تو اتاقت ديدم كه همه مرگخوارهــ من اومدم و تو رو تو اتاقت ديدم كه همه مرگخواره

لحظه اي نور طلايي لحظه اي نور طلايي . . شدند و از ترس فرياد مي كشند و به تو نگاه كردم شدند و از ترس فرياد مي كشند و به تو نگاه كردم 

رنگي از درون تو از همه جا پخش شد و بعد دستات از تنت جدا شدند و از رنگي از درون تو از همه جا پخش شد و بعد دستات از تنت جدا شدند و از 

بعد هم پاهايت هم تبديل به بعد هم پاهايت هم تبديل به . . آن ها  يك مار و يك  شيردال به وجود آمد آن ها  يك مار و يك  شيردال به وجود آمد 

  يك گوركن و يك عقاب شدنديك گوركن و يك عقاب شدند

  : : داد داد  سپس با وحشت ادامه  سپس با وحشت ادامه 

 شدند و علامت هاگوارتز به وجود  شدند و علامت هاگوارتز به وجود HHــ بعد هم باقي مانده بدنت تبديل به ــ بعد هم باقي مانده بدنت تبديل به 

ي حيوانات درون علامت بر سر مرگخواران ريختند و همشون رو ي حيوانات درون علامت بر سر مرگخواران ريختند و همشون رو   همههمه. . آمد آمد 

دستگير كردند و آنچنان اونارو جويدند ودندون گرفتند و فشار دادند كه دستگير كردند و آنچنان اونارو جويدند ودندون گرفتند و فشار دادند كه 

  . . ديگه ناي راه رفتن رو هم نداشتند ديگه ناي راه رفتن رو هم نداشتند 



يرت زده اي به هري انداخت و سريعاً با حالت هميشگي يرت زده اي به هري انداخت و سريعاً با حالت هميشگي مك گونگال نگاه حمك گونگال نگاه ح

  ::گفت گفت 

  ::بعد گفت بعد گفت . . ــ پاتر ، بلندشو كارت دارم ــ پاتر ، بلندشو كارت دارم 

  برالبوبرالبو ــ روي پناهگاه تمركز كن و اين ورد رو بگو  ــ روي پناهگاه تمركز كن و اين ورد رو بگو 

هري هم اين كار را انجام داد و لحظه اي بعد ديد كه جلوي پناهگاه ايستاده هري هم اين كار را انجام داد و لحظه اي بعد ديد كه جلوي پناهگاه ايستاده   

 با اعضاي ديگر محفل از  با اعضاي ديگر محفل از بعد از گذشت چند لحظه مك گونگال همراهبعد از گذشت چند لحظه مك گونگال همراه. . است است 

  : :  مينروا لبخندي بر لب داشت و گفت  مينروا لبخندي بر لب داشت و گفت ))سفر با تلفنسفر با تلفن((در پناهگاه بيرون آمدند در پناهگاه بيرون آمدند 

ــ هري تو از اين به بعد با اين طلسم جابه جا  شو ، چون سرعت بالايي داره ــ هري تو از اين به بعد با اين طلسم جابه جا  شو ، چون سرعت بالايي داره 

  ::و هيچ خطري هم درش نيست هري گفت و هيچ خطري هم درش نيست هري گفت 

  ........ چرا شما  چرا شما 

  ::ادادمينروا كه مي دانست هري چه خواهد بگويد جواب دمينروا كه مي دانست هري چه خواهد بگويد جواب د

ــ چون قدرت جادويي هيچ كدوم از ما به پاي تو نميرسه و خانم ويزلي گفت ــ چون قدرت جادويي هيچ كدوم از ما به پاي تو نميرسه و خانم ويزلي گفت 

::  



  ..ــ هري سريع برو بگير بخواب ــ هري سريع برو بگير بخواب 

خانم خانم . . به سوي ميز نهار رفت به سوي ميز نهار رفت      و هري بعد از گذشت يك صبح پرمشقت و هري بعد از گذشت يك صبح پرمشقت

هري نگاهي به غذا انداخت ديد باز هري نگاهي به غذا انداخت ديد باز . . ويزلي تند تند غذا را درست مي كرد ويزلي تند تند غذا را درست مي كرد 

مالي به قدري سوپ پياز خورديم مالي به قدري سوپ پياز خورديم : :  هري فرياد زد  هري فرياد زد {{            هم غذا سوپ پياز است هم غذا سوپ پياز است 

    }}          ))شوخي بوداشوخي بودا((كه قيافهامون مثل پياز شده كه قيافهامون مثل پياز شده 

  

******  

بعد از اينكه همه نهار خوردند ، هري به طرف باغ حركت كرد در ميان راه بعد از اينكه همه نهار خوردند ، هري به طرف باغ حركت كرد در ميان راه 

قسمتي از خانه را ديد كه دقيقاً مثل هاگوارتز بود ، يك گوسفند هم در يكي قسمتي از خانه را ديد كه دقيقاً مثل هاگوارتز بود ، يك گوسفند هم در يكي 

بايد قسمتي از بايد قسمتي از : : حسي به هري مي گفت حسي به هري مي گفت . . تاده بود تاده بود از تابلوها بي حركت ايساز تابلوها بي حركت ايس

هري ناخواسته هري ناخواسته . . بدن اين گوسفند را قلقلك دهد تا دري پشت آن پيدا شود بدن اين گوسفند را قلقلك دهد تا دري پشت آن پيدا شود 

دستانش را به چشمان گوسفند نزديك كرد پس از آن لحظه صحنه اي را دستانش را به چشمان گوسفند نزديك كرد پس از آن لحظه صحنه اي را 

  ......يعنييعني........ديد كه هرگز باوش نمي شد يعني ديد كه هرگز باوش نمي شد يعني 


